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 چکیده
 در مددت ، مدددلو دستیابی به چند   امکان  نبا وارد کرد  ،است  شاعر  یگرنشیآفر  در شعر نمودی ازنماد که  

 پنهددانای معناهبه   یابیراهامکان    گشاید و به پویایی مت  یاری رسانده وهای گوناگون میراه را بر تأویل
 ،شددودشناخته میگذار شعر نمادی  عرفانی پایهعنوان ی بهپارسکه در ادب د. سنایی کنمی  تقویتدر آن  را  

نمدداد را بدده  ی خددودهاسددرودهقدسددی، در های اندیشدده گزاردنعرفی در زبان  زناچی شیگنجااز  با آگاهی
 وجددهعرفددانی،    ژرفبیان معددانی  ساخت     رواافزون بر گسترش ظرفیت زبان و    سان یبدخدمت گرفته و  

 حددوز  در ویژهبدده نمادهددا از بسیاری مبتکر سنایی. برتری بخشیده استشناختی شعر خویش را نیز زیبایی
 تددأریری  فارسددی  عرفددانی  شددعر  نمادگرای  شیو   در  ماندگار  یادگار  ای   و  است  ایاسطوره  و  یزلغت  قلندری،
 ادبشددعر نمددادی  عرفددانی در  یهدداگامیی نخسددتی   شعر سددنا  باوجودآنکه  سانبدی است.    گذاشته  بسزا

 ازیدنمادپر حا ، پرسش ای  پژوهش ای  است که  .جایگاهی برجسته دارد  اودر دیوان  فارسی است، نماد  
نتددای   .چدده کارکردهددایی دارد اودر دیوان نماد هایی را به شعر سنایی افزوده است و به تبع آن چه قابلیت

 کددارکرد حددوز  چهددار تددوان دررا می سددنایی دیددوان در نمدداد  کارکردهای  که  سازدمی  روش   آمدهدستبه
بندددی شددناختی قبقهزیبایی  درکددارک  و  شناختیروان  کارکرد  معرفتی،  و  عرفانی  کارکرد  اجتماعی،  -سیاسی
های گوناگون شعر خود با به کار گرفت  نمادهای مناسب اهداف یادشددده را در شددعر سنایی در حوزه  کرد.

 گرفته است.خویش پی 

 شعر عرفانیشعر قلندری، غزنوی، نماد، نمادگرایی،  سنایی: های کلیدیواژه
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 مقدمه. 1
ز وضددوو و روشددنی در ادبیات است. ازآنجاکه نمادپردازی سددیر ا  تری  ابزارهای بیانیبیان نمادی ، از مهم

بددز زبددانی و معنددایی سوی ابهام و چندمعنایی است، موجب درگیری ذهنی مخاقب با مت  و کشف روابه
گددردد. نمدداد هددا میماندددگاری آنافزاید و موجب  بر غنا و عمق آرار ادبی می  روازای شود؛  نهفته در آن می

گشدداید و ایدد  خددود های متعدد میبر تأویل  اش راه راو به جهت خاصیت چندمدلولی  جوهر  ادبیات است
کند های صریح و یگانه خارج میخودکاری و دلالتآفرینند  پویایی و قوام در مت  است و زبان مت  را از  

ی تددا جددای  ه)البت  نگردکند که هر کس، جما  اندیشه و تفسیر خود را در آن میای بد  میو آن را به آینه
 عواقف و افکار بیان هنرِ ادبیات، در نمادپردازی .ها و تفسیرها از سوی مت  پذیرفتنی باشد.(که ای  تأویل

 بلکدده ملمددو ، عینی تصویرهای به عواقف و افکار آن آشکار تشبیه وسیلۀبه نه و ستقیمم شرو راه  از  نه
 ذه   در  افکار  و  عواقف  آن  ایجاد  برای  یحتوضبی  نمادهای  از  استفاده  و  هاآن  چگونگی  به  اشاره  قریق  از

 ایدد  جاو نقطددۀ نمددادپردازی و اسددت  غیرمسددتقیم  زبانی  ادبیات  زبان(.  11:  1378  چدویک،)  است  خواننده
 درگیددر مت  با را  خواننده  ذه   معنا،  ساخت   مبهم  با  نمادپردازی  ترتیب  بدی .  شودمی  محسوب  بیان  شیو 
 .کندمی تتقوی را مت   شناختیزیبایی  لذت و

 نظددامی  کدده  است  کسی  نخستی   ششم،  قرن  بلندآواز   عارف  و  شاعر  سنایی،  آدم  ب   مجدود  ابوالمجد
 او  سددانبدی (.  45  و  44:  1376کدددکنی،  شددفیعی  :رک)  کددرده اسددت  اریگذپایه  فارسی  شعر  در  را  عارفانه
 نمادهددای  داعبدد ا  بدده  وسددیعی  گستر   در  که  است  کسی  نخستی   و  است  عرفانی  شعر  در  نمادگرایی  پیشتاز
 رواج عرفددانی  سددنت  در  بعدها  که  یافتهدست  شخصی  و  نمادی   زبانی  به  و  پرداخته  فارسی  شعر  در  عرفانی
 در  خصوصدداً  فارسددی  شعر  در  نمادگرایی  راه  آغازگر  سویی  از  سنایی(.  224:  1389  ،فتوحی)  است  کرده  پیدا
 اشعار  در ویژهبه و خود از بعد ادگراییمن  در پردامنه و ژرف تأریری  دیگر  سوی  از  و است عرفانی شعر حوز 

 سددنایی»: اسددت گذاشته پارسی شعر عرفانی نمادگرایی اوج نقطۀ عنوانبه- حافظ و مولوی عطار،  خاقانی،
 کدده  سددانبدی   بخشددیده،  بسددیار  قددوام  را  آن  و  اسددت  کددرده  فرماحکم  غز ،  ویژهبه  شعر،  بر  را  نمادگرایی
 غددز ، ویژهبه شعر، در نمادها از منسجم و متنوع وسیع،  دستگاهی  عدابا  با  را  خود  از  پیش  ساد   نمادگرایی

 خددود بددرای بیددانی شددیو  ری بهتدد  عنوانبدده را آن بعدددی هاینسددل کدده کددرده تحکیم و  تثبیت  چنانآن
توانددد بدی  ترتیب بررسی و تحلیل نمادپردازی در شعر سددنایی می  (.136:  1389  حمیدیان،)  .«اندبرگزیده

ل یا دلایل استخدام نماد از سوی سنایی و به تبددع آن جدداگیری نمدداد در سددنت شددعر لید  روش  سازد که
 عرفانی چیست.

 مسئلهبیان . 2

 نیاز  ای ،  اسا    بر  و  گویندمی  سخ   منطقی،  ساحت  ورای  ساحتی  از  که  ندریقل  و  عرفانی  مضامی   وجود
باشد،   آن  گریز  عادت  و  رمزآمیز  هوای  و  حا   کنند منتقل  و  بوده  چندمدلولی  بتواند  که  دارند  ویژه  زبانی  به
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 های گوناگون شعر خددویشسنایی نماد را در ساحتشود که سنایی به بیان نمادی  روی بیاورد. موجب می
 و  ازلددی  عشددق  جهان،  پایان  و  آغاز  آفرینش،  چون  مسائلی  به  که  سنایی  عرفانی  اشعاربه کار گرفته است.  

 قالددب در و سادگیبه آن انتقا  و است رمزی فضایی واجد خود تاذ در پردازدمی...  و الله فی  فنای  ابدی،
 و زبان تناسب و عادی سخ  تنگنای از رهایی جهت به فضا  ای   در  بنابرای .  است  ناممک   صریح  عبارات
 عرفددانی شددعر بددا تناسددب در نیزسنایی  قلندری شعر. هستیم روروبه  نماد  حضور  بسامد  بیشتری   با  محتوا،
از اشعار مددا بددا جایگدداه والای  گونهای در    .باشد  نمادی   مفاهیمی  دهند بازتاب  تواندمی  نآ  همانند  و  است

شک دلایددل و کارکردهددای گوندداگونی دارد کدده نمادپردازی بی  شویم. ای رو میبهنماد در شعر سنایی رو
تددوان یو بررسی نمادهددای دیددوان سددنایی م  بندیدستهبا    .هاستآنپژوهش حاضر درصدد روش  ساخت   

ن سنایی در چهار بخش تحلیل کرد. الددف( کددارکرد سیاسددی د اجتمدداعی، ب( کارکردهای نماد را در دیوا
از ایدد  کارکردهددا   هرکدددامشناختی.  ، د( کارکرد زیباییشناختیکرد روانکارکرد عرفانی و معرفتی، ج( کار

 شود.هایی دارند که در ادامه تبیی  میزیرمجموعه

 پژوهشپیشینة  . 3

تددری  و های فراوانی انجام شده اسددت. مرتبزضور آرایۀ نماد و نمادپردازی در آرار سنایی پژوهشر  حادرب
 :قرار زیر استبهش حاضر ها به حوز  پژوهپژوهش تری نزدیک

پژوهددی مت های پریددان، قدداهر لاوژه، های مثنوی و قصههای حدیقه، داستانکارکرد نماد در حکایت
در ای  مقاله تنها به نقش روشنگری نمدداد   .241  -217، صص:  1400، تابستان  89  ه، شمار25، دور   ادبی

ت  به دیگر کارکردها را به پژوهشگر نداده مجا  پرداخ  آندر تفسیر مت  اشاره شده است و وجه تطبیقی  
 نیز با مقالۀ یادشده متفاوت است. ، یعنی دیوان سناییگستر  پژوهش حاضراز سوی دیگر   است.

دانشگاه اراک   -های عطار و سناییبر مثنویمادهای حیوانی در قرن ششم با تکیهر تطور نیبررسی س
استاد راهنما: سیده زهرا موسوی. امی  رحیمددی  -دکتری  . رسالۀ1394دانشکده ادبیات و علوم انسانی.    -

 .دانشجو: مهرداد مروارید |
دانشکده ادبیات  -نشگاه شهید باهنر کرمان انامه. دپایان-بررسی و تحلیل نماد جانوران در آرار سنایی

محمدرضددا  اسددتاد مشدداور: |الله شریف پددور  استاد راهنما: عنایت  -. کارشناسی ارشد1389و علوم انسانی.  

 .قلی پور زرندیدانشجو: علی |صرفی 
دانشددکده   -دانشددگاه عهمدده قباقبددایی    -های سنایی و عطدداربررسی و مقایسه رمزپردازی در غز 

استاد مشدداور:   |زاده نیری  استاد راهنما: محمدحس  حس -. کارشناسی ارشد1390و علوم انسانی.    تادبیا

 .دانشجو: یعقوب خدادادی |
، مقددالات دیگددری یادشده به انواع گوناگونی از نماد در آرار سنایی پرداخته شده است  هایدر پژوهش

بددا  اما وجه افتراق پددژوهش حاضددر اندایی بررسیدهننیز وجود دارند که انواع مختلفی از نمادها را در آرار س
 ایی است.تبیی  کارکرد انواع نمادها در دیوان سن کهگشایی نمادها مقالاتی از ای  دست نه رمز
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 چهارچوب نظری پژوهش. 4
 کشددف  در  را  مخاقب  خهّق  ذه   ترتیب،  بدی   و  آفرینندمی  چندلایه  هاییمدلو   مت   در  نمادها  ازآنجاکه
 بددر  جستار  ای   نظری  چهارچوب  است،  تأویل  نیازمند  هاآن  درست  فهم  و  کنندمی  تشحیذ  مت   ایهظرفیت
 آن  از  گرایددی،  تأویل  و  هرمنوتیک  به  صوفیه  و  عرفا  توجه  و  اهمیت  .است  استوار  هرمنوتیکی  رهیافت  پایۀ
 از  نمودی  و  سایه  حکم  در  ماده،  جهان  و  ظاهر  عالم  عرفا،  بینش  قبق  که  است  بررسی  و  توجه  قابل  جهت
 اصددل  بدده  دوبدداره  و  یافته  تنز   حقیقی  ایسرچشمه  و  اصل  از  است  موجود  آن  در  هرچه  و  است  معنا  عالم
 و کلمدده  تددا  دارنددد  آن  بددر  سعی  لذا  شود،می  هم  کهم  و  کلمه  شامل  حکم  ی ا.  شودمی  تأویل  و  راجع  خود
 و آن در عرفددانی بینیجهددان غلبددۀ دلیددل بدده نیز سنایی  اشعار.  کنند  تأویل  خود  نخستی   اصل  به  را  کهم

 رسددد؛می نظر  به  کارآمد  آن  فهم  برای  هرمنوتیکی  نقد  بنابرای   است؛  تأویل  خور  در  نمادی   بیان  همچنی 
 فهددم  کدده  هرمنوتیکی  نه  و  شودمی  بررسی  محوریخواننده  عنوان  ذیل  که  هرمنوتیک  نقد  از  شاخه  نآ  اما
 کدده عرفددانی اشددعار از دسددته  آن  در  زیددرا  دانند؛می  او  نظر  مطمح  معنای  و  مؤلف  نیت  فهم  گرو  در  را  مت 
 فاصددله  تمثیل  و  تعلیم  از  که  عرفانی  متون  از  دسته  آن)  است  عرفانی  ناب  تجربۀ  حاصل  و  شهود  از  برآمده
 خددودِ بددرای  دلالت  و  معنا  ،(دارند  نمادی   زبانی  غالبا  و  شوندمی  متمایل  غنایی  ادبیات  سمت  به  و  گیرندمی

 دریابددد    را  او  نظددر  مددورد  معنای  و  مؤلف  نیت  تواندمی  خواننده  چگونه  پس  است،  مبهم  و  گنگ  نیز  مؤلف
هددا آن ضمنی معانی دایر به نمادها  ر تأویلکه بجستار حاضر در ترتیب بدی   (.292:  1384  سعادت،:  رک)

 تحلیلی به بیان کارکردهای نمادپردازی در دیوان سددنایی پرداختدده شددده –استوار است، با روش توصیفی 
 است.

 تعریف نماد. 5
و اسددت    به معنی نشان دادنو  نمودن    از مصدر  نماد  آنندراج  و  اللغات  غیاثهای لغتی همچون  در فرهنگ

مفهومی متعدی دارد. همچنی  از مصدر نمودن به ضم نون به معنی ظاهر شدن و نمایددان در ای  صورت  
اد را بدده ترتیددب، رمددز و سددمبل مدد نغالب پژوهشگران معاد  عربی و لاتددی    توصیف شده است.گردیدن  
ه رمز از کلماتی نظیر سان، نمون، اشارت و نمودگار استفاد  جایبهاند. در متون که  فارسی، گاهی  دانسته

(. که در ای  کاربردها، نمون و نمودگار قرابت بسیاری با نماد دارنددد. در 2:  1375شده است )پورنامداریان،  
شود بسیار واحد دارند. »رمز با آنچه امروز نماد )سمبل( خوانده می  ییای  پژوهش نماد، رمز و سمبل معنا

سمبل در ادبیات اروپایی است.« )انوشه،  قرابت دارد. امروزه در نقد ادبی معاصر عرب، اصطهو رمز معاد 
1381  :398.) 

 sumbolonبولون  سددوم  symbolنویسد: »اصددل کلمددۀ سددمبو   سید حسینی دربار  واژ  سمبل می
پیوندم( مشتق اسددت )می sumballoبه معنای به هم چسباندن دو قطعۀ مجزا که از فعل سومبالو   ینایون

شناسددند است؛ مثهً اگر بدده دو نفددری کدده همدددیگر را نمی  و حاکی از چیزی است که به دو قسمت شده
هددا   بدده آنانقور منظم دوپاره شده باشد بدهند، تطبیق آن دوپاره اسکای از یک اسکنا  را که بهنیمه
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 (.538جلد دوم:  1385)سید حسینی،   دهد که همدیگر را بشناسند و به هم اعتماد کنند«امکان می
اند انددد؛ پددس ابددزاری مناسددبکنندهحا  گمراهعمیق، رازآلود، راهبر و درعی نمادها و رمزها چندلایه،  

دلیل است که زبددان اسددطوره،   شوند و به همیبرای بیان مفاهیمی که برای انسان ارزشمند محسوب می
های دیدد ، نمددادی  و رمددزی اسددت. اسددتفاده از سددمبل و نمدداد جددزو ای از سدداحتعرفان، شعر و در پاره

شود؛ چون همواره معانی و مفاهیمی ماورایی برای بشر وجود داشددته و دگی بشر محسوب میضروریات زن
که برای حوا  ما غایب بددوده و ناشددناختنی و   دارد. رمز یا نماد ابزاری است برای بیان تصور یا مفهومی

 عجددز زبددان از بیددان برخددی رمزاندیشددی و هنددر قدسددی،غیبی است. بر قبق نظر جه  ستاری در کتاب 

تحلیلی، استدلالی و عقهنی دارد و منطبق با عقل بشر   مفاهیم به ای  سبب است که زبان انسان صورتی

ل بشری که گاه از بیان مفاهیمی غیر عقلی و فراعقلددی و قع ، زبان ابزاری است در خدمتدرواقعاست و  
زبان عرفی و گشایشی   برآمده از تنگنایرمزپردازی    سانبدی (.  45:  1387شود )ستاری،شهودی عاجز می
 در برابر آن است.

 های نمادویژگی. 6
 ، چندددمعنایی وامبهدد انددد از اهددا عبارتتددری  آنکدده مهم  اندددذکر کردههایی  نمادشناسان برای نماد ویژگی

های بنیادی  زبان نمددادی  اسددت. یعنددی ارتبددا  معنددایی میددان دا  و ابهام هنری از ویژگی  پذیری.تأویل
گیددرد ای از معانی مختلف و بعضاً متضاد حو  نماد شکل میساحتی نیست؛ بلکه هالهکمدلو  روش  و ت

شددود و مدداد از هددم جدددا و دوپدداره مین درشود. گویی دا  و مدددلو  پذیری آن میو موجب ابهام و تأویل
  سددمبل شناسی واژهای پراکنده و دور از هم نماد، همان تأویل آن است و ای  معنا در ریشهنزدیکی پاره

 (.538جلد دوم:   1385)رک: سید حسینی،  نیز نمایان است. 
تندداق  و ی هایی چون گنگی ذاتی، اتحاد تجربه و تصویر، اشددتما  بددر معرفددت شددهودفتوحی مؤلفه
ذیددل مدددخل نمدداد، فرهنگنامه ادب فارسی  (.  164:  1389)فتوحی،  داندهای نماد میگینمایی را نیز از ویژ

)مدلو ( فروتددر باشددد؛ زیددرا   »صورت نماد )دا ( همواره باید نسبت به معنای آنضم  بیان ای  نکته که  
هددای نمدداد را تددری  ویژگیاز مهم خیبرتواند نماد چیز فروتر از خود واقع شود؛ آنچه برتر است هرگز نمی

 شمرد:چنی  برمی
 محسو  و تصویری( دارد.)ای عینی  صورت نماد جنبه. 1
 های گوناگون دارد.ود امکان تأویلنماد چندمعنا است و در ذات خ. 2

نماد ابهام دارد؛ چون مدلو  آن چیزی است که درک کامل و مستقیمش ناممک  یددا سددخت و دشددوار .  3
 است.

گیری نمدداد شددود، در شددکلآن میان نظام جزئی و کلی رابطدده برقددرار می  موجببه  که  ارل و قیامت.  4
 نقشی اساسی دارد.

کم ای است که مکمل یکدیگرند. هر نماد دسددتهای دوگانهقطبنماد دوسویه است؛ چون دربردارند   .  5
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آیددد بایددد آن  ل نماد به دستممک  است به دو شیو  متضاد تفسیر شود و غالباً برای آنکه معنای کام
 (.1382، جلد دوم:  1381دو تفسیر را با هم جمع کرد« )انوشه، 

هددای مختلددف و چندددمعنایی را کددان تأویلنمادگرایی با آزادی فکر و اندیشه در ارتبا  است چراکه ام
آن اندیشی است. »مشخصۀ خاص یک نماد، همانا چندددظرفیتی بددودن  آورد و نقطۀ مقابل جزمفراهم می
دهد...اگر ما تنهددا یکددی از واحد از خود نشان میو درآن  زمانهمای که یک نماد،  تکثر معانیاست، یعنی  

معنا و دلالتِ بنیادی ، نخستی  یا اصددلی در ذهدد    به نشانۀ تنها  ها و معانی آن را با نشان دادن آندلالت
خواهددد اد درواقع و دقیقاً میایم. نمکرده  داشته باشیم و آن را حفظ کنیم، در دریافت پیام واقعی نماد خطر

ت توانیم چندددان راحدد همان اتحاد میان سطوو مختلف واقعیت را به ما نشان بدهد که به لحاظ عقلی نمی
هددا برداشددت از نمدداد و دلالتدیگر تقلیل معانی قابلبیان(. به37و    36:  1394  )الیاده،  دست یازیم«  به آن

و  ، از میان بردن نماد و تهددی کددردن آن از سرشددت ذاتددییک معنای واحدگوناگون و حتی متضاد آن به  
 .ویژگی بنیادی  آن است

 کارکردهای بیان نمادین در دیوان سنایی. 7

 اجتماعی -یاسیکارکرد س  1.7

 نماد ابزار نقد و اصلاحالف( 
ن بددرای خواندددمحور و متعهداندده اسددت )شعری اجتمدداعسنایی به گواه اشعارش در بسیاری از موارد    شعر
، 475، 359، 331،  281،  246، صددفحات  دیوان سنایییی، رک  هایی از اشعار اجتماعی و انتقادی سنانمونه
گرایی عصر سنایی عصر تعصبات مذهبی و قشری    و مصلح است.(. سنایی شاعری دردشنا974و    680

شدددت رشددد هگرایی ببددهجاننگری و یکاست و در چنی  جوامعی به علت نبود آزادی، ریاکاری و سددطحی
های والا و پیشددرفت علددم و معرفددت و رشددد های هرز امکان شکوفایی اندیشددهکند. با رشد ای  علفمی

با سهو شعر به مبارزه با مفاسد و آفات اجتماعی عصددر خددود  سناییشود. یشوار ممادی و معنوی بسیار د
اخددهص و   ،جای صددداقتاسددت کدده بددهتری  ای  مفاسددد ریاکدداری و غوغاسددالاری  رود. ازجمله مهممی

سالاری در میان قشرهای مختلف ازجمله صاحبان مناصب و مقامات عددالی نفددوذ و رسددو  کددرده شایسته
 است: ساختهو فریفته خود  را شیفته هاآناست و  

 بس کنید آخر محا  ای جملگی اصددحاب قددا 

 اند از بهددر زرق و مخرقددهپوشددان گشددتهخرقه

 اهر نااهددلرم کددی خبددر داری تددو ای نددامح

 عددالمی زاس سددیاه و نیسددت یددک بدداز سدد ید

 یددلئصددف دیددوان بیددنم اینددک در مقددام جبر
 

 در مکددان آتددش زنیددد ای قایفدده اربدداب حددا  

 آرزوی جدداه و مددا  زاند اگشددته فروشدداندی 

 از جفاهدددای صدددهیب و از بههدددای بددده 

 یددک رمدده افراسددیاب و نیسددت پیدددا پددور زا 

  بیشددۀ شددیران شددرزه شددد پندداه هددر شددکا
 

 ( 476و  475)
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 در  سددازد و آنهددا رابرمی  اسددت  نالایقددان  و  نااههن  باقل،  اهل  سنایی نمادهایی را برای  در ای  ابیات
وسیله بر تقابل »اهل قا « دهد و بدی قرار می  حق  اهل  و  شایسته  و  کامل  هایانسان  هایی ازنماد  ابلِمق

شغا  در برابددر بدداز، پددور زا ، فراسیاب، دیو و  هایی چون زاس، اکند. نمادو »اهل حا « تآکید بیشتری می
 جبرئیل و شیر.

نام قلندر در ادبیات صوفیانه بددر ری است.  اوج نمادپردازی سنایی در ای  بخش مربو  به غزلیات قلند
دسته از مجذوبانی دلالت دارد که در تقابددل بددا مشددایخ اهددل خانقدداه رد و قبددو  خلددق را بدده چیددزی   آن
یسته است مراقبت از نفس و رهیدن از بند نام و ننگ و ظدداهر اسددت در نظر ایشان باگیرند و آنچه  یبرنم
های معنادار میان گفتمان زهددد ریددایی و گفتمددان رنددد راری تقابلسنایی با برق  (.359:  1390کوب،  )زری 

ه مهددم ازنظر سنایی آنچدد پردازد.  پرست میمآب و صورتزبان رمز به مبارزه با ریاکاران مقد    اخراباتی ب
رغم خبث درون. به همددی  دلیددل یبا جلوه دادن علیدرون و سیرت پاک است، نه ظاهر را ز  است سهمت

دارد که بددرخهف عددرف و دهد و القاب و اعمالی را به خود منتسب میمهمت قرار می  ظاهر را در معرض
هل تزویددر و و اعما  دینی ا  ما  را بر القابشرع است و در مرتبه بعد )مرحلۀ نمادپردازی( ای  القاب و اع

ا  در ابیات به نمادهایی چون خرابات، ساتکینی، تسبیح، جام، خمار، قهش و ابد  نظری،  دهدمی  تفوقریا  
 :سازدتر میای  معنا را روش زیر 

 چدددده خددددواهی کددددرد قرایددددی و قامددددات
 زمدددددانی بدددددا غریبدددددان ندددددرد بدددددازم
 گهدددی شددده ر  نهدددم بدددر نطدددع شدددطرن 

 یددددمنددددالش آ ن لبددددک درگهددددی همچددددو
 تا کی از نامو  و زرق و زهددد و تسددبیح و نمدداز

 از عشق بددر دوز  فکدد   زمانیکزهد و صفوت  
 ش سددازدر میددان زهدکوشددان خویشددت  قدده

 

 تماشدددددا کدددددرد خدددددواهی در خرابدددددات 
 زمدددددانی گدددددرد سدددددازم بدددددا لباسدددددات
 گهدددی شددده پیدددل خدددواهم گددداه شدددهمات

 (722) گهددددی بددددا سدددداتکینی در مناجددددات
 (844) خددادم خمددار بدداش  بنددد  جددام شددراب و

 حا  و وقتت سدداعتی در کددار زلددف و خددا  کدد 
 (937)  کدد فروشان خویشت  ابدددا   در جهان می

 

جاده صداقت و حقیقت منحرف شود و ابزاری شود بددرای منددافع مددادی و وقتی زهد و پرهیزکاری از  
بددا ایدد   یی برای مقابلددهدنیوی ریاکاران و صاحبان ما  و مقام و قدرت، دیگر قداست و ارزشی ندارد. سنا

 ظاهربددهزند. او با خلق نمادهای قلندری و قداست بخشددیدن بدده امددور ست به ابتکاری شگرف میآفت، د
شود و برای آنکه به آنددان بفهمانددد کدده با زاهدان و مقامات ریاکار می  عیارتمامیک مبارزه  نامقد ، وارد  

 نوشددیشرابکددافران و  کفددر    اسددت،  ارزش بددیو  تزویر و ریا در لبا  دی  و مقدسات دینی چقدددر حقیددر  
داسددت ها را قخواران و فسق و فجور خراباتیان و زناربندی مغان و دردخددواری اهددل میکددده و میخانددهمی

با ای  مبارز  منفی ای  حقیقت را فاش کند کدده یکرنددگ و خددالص بددودن بهتددر از تظدداهر و  بخشد تامی
ها و قماربازی و سدداک  خرابددات و میکددده  خواریشراباهل    یکرنگانریاکاری و تزویر است؛ هرچند ای   

و مقدسددات دینددی   آن ریاکاران اهل تشرع و زهد و مسجد و صومعه باشددند. اگددر نهادهددا  هرچندباشند و  
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ای باقی نماند و های دینی جز ظاهری و پوستهبازیچۀ متشرعان و متظاهران ریاکار شود و از دی  و ارزش 
مدددعی عددی  کفددر و  داراندیدد بدده ایدد  دیدد  و  ر درآید، ایمانر و زور و تزویهمان هم در خدمت اهل ز

ای است. خلق غزلیات قلندری ابتکاری هگمراهی است. در روزگار سنایی اوضاع اجتماعی گرفتار چنی  بلی
مقدسی که حا  به دلیددل حضددور   ظاهربههای  و مکان  ریاکاران  واز قرف سنایی است برای مبارزه با ریا  

ریاکاری و تظاهر و اکتفا به عندداوی  و ظددواهر، بدددتری    سنایی  نظرز  اند. اقد  شدهان بدسیرت، ناممزور
شود بددرای کند و بستری میهای انسانی و اسهمی را مسخ میدشم  جوامع انسانی است که همۀ ارزش 

رز  سنایی بددا های متعالی. بخشی از مباصفتان و به حاشیه رفت  اهل حق و ارزش سلطۀ شیطان و شیطان

نامقددد  ایجدداد  ظاهربددهمقددد  و امددور   ظاهربهاو میان دو جبهه از امور     بلی است کهیا، به کمک تقار
شود کدده جدید می  ویی منجر به خلق نمادهای قلندری فراوانی با بار معنایی مثبت وکند و همی  رویارمی

رو، ایدد افزایددد. ازمی  کانددات زبددانی هددمشود که بر غنای زبان و امای میخود سبب خلق واژگان و معانی
  گیددرد. برخددی از عندداوی  دسددتۀ اوی و رندان قلندری شددکل میای میان زاهدان ریائهای گستردهتقابل
قاری اهل قا  و عناوی  دستۀ دوم شامل: رند،   تلخ،  پوش پشمینه  زاهد ریایی، صوفی مدعی،  :از  اندعبارت

دامه به ذکر شواهدی از تقابل ایدد  دو ر و صافی. در ابند، گبر، مقامخوار، زنارقهش، قلندر، کم زن، دردی
 :پردازیمای یافته است، میان سنایی بازتاب گستردهدسته که در دیو

 تسددبیح و دیدد  و صددومعه آمددد نظددام زهددد
 بددا مددی تلددخ مغاندده دامدد  افدده  گیددر
 از مدرسدددده و صددددومعه کددددردیم کندددداره
 مدد  و خورشددید و معشددوق و مددی لعددل

 در دیگددر زنددیممسجدپرسددتان را  ننگ ایدد   
 ر ظدداهر خددود نقددش شددریعت بگشددادهبدد 

 

 (861زنددار و کفددر و میکددده آمددد نظددام عشددق ) 
 (928دار زن )آز را بددددر روی آن قددددرّای دعددددوی

 (899در میکدددددده و مصدددددطبه آرام گدددددرفتیم )
 (880تدددددو و رکددددد  و مقدددددام و آب زمدددددزم )

 (511)  کنددیممسجد لافگه شد قبله را ویران    کهچون
 (968رده )بسدددت قیقدددت  خدددود حدددرف حدر بددداق

 

ها و ای شددباهتدر ورای ای  اسامی و عناوی  قلندری حقایق معنوی بزرگی نهفته است. به دلیل پاره
شوند. مددثهً رندددان و اف مشترک، ای  نمادهای قلندری برای اشاره به آن حقایق معنوی برگزیده میاوص

پیوسددته در خرابددات و و ندده عنددوانی و    ه مسددکنی نداشددتندقلندران که افرادی فقیر و لاابالی بودند که ندد 
های کامددل و نوشی و عیش و مستی بودند، به جهت همی  اوصدداف، نمدداد انسددانها مشغو  بادهمصطبه

شوند که پیوسته با شراب عشددق و معرفددت سددعی در وارسته و رهیده از قیدوبندهای دنیوی و نفسانی می
د آشددکارا از سددویی و مهمددت از ا و اخهص یا زهدد رند. »مسابقۀ ریتزکیۀ نفس و فنای اوصاف نفسانی دا

تر شددود و روز فعددا زبددهسویی دیگر، ماد  مستعدی شده است که تخیل هنرمندددان جامعدده دربددار  آن رو
ها را رویاروی زاهدان قددرار دهنددد« )شددفیعی قهرمانانی تخیلی از اصحاب مهمت و قلندریان بسازند و آن

در برابر نمادهای حددوز   هاآنبداع نمادهای قلندری و قرار دادن با ا  سنایی  سانبدی   (.34:  1387کدکنی،  
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ای را در جهت براندازی ریا و ل پرداخته با ابزار نماد مبارزهمذهب با ژرفا و ادبیت بیشتری به بیان ای  تقاب
 دهد.دروس نمایش می

 بخشینماد در همبستگی اجتماعی و هویت قشنب( 
، فرهنگ، حکمددت و اسدداقیر و باورهددای یددک ملددت نهفتدده اسددت. از تاریخای جینهنمادی گن در پسِ هر

ناسی پیشینۀ اساقیری، فرهنگی و تدداریخی یددک قددوم شکالبدشکافی و باستان  درواقعنمادپردازی    روازای 
رد. است. هرچه دیرینگی یک ملت بیشتر باشد، به همان اندازه نمادهای بیشتری هم در د  خود نهفته دا

رهنگی و بالندگی فکر و اندیشه و تعالی اخهقددی و انسددانی آن تمدددن هر ملتی به غنای فغنای نمادهای  
شددتۀ شددکوهمند باسددتانی و تعددالیم بلنددد و معنددوی دوران اسددهمی، گذ واسددطۀبهبسددتگی دارد. ایددران 

سددنایی بددا آمیددزش   آن نمادهایی ژرف و متعددالی دارد.  تبعبهتری  تاریخ و فرهنگ و  تری  و غنیدرخشان
اسهمی و خلق نمادهای اساقیری و دینی موجب همبسددتگی اجتمدداعی و اتحدداد جامعدده ناصر ایرانی و  ع

بخشی بدده جامعدده دارد و های گسترد  بیان نمادی ، نقشی بسزا در هویتظرفیت  ایرانی شده است. نماد و
آسددانی بددا بهتوانددد  اسددت و نمی  ای مردهسازی است. جامعۀ بدون نماد جامعهبستری برجسته برای تمدن

(. بخش عمددد  هویددت تدداریخی و تمدددنی هددر 52:  1384ه و گذشته خود مرتبز شود )رک: شوالیه،پیشین
هددا جددز از اساقیر و تاریخ باستانی آن جامعه نهفته است. ورود به ایدد  عددوالم و پیونددد بددا آن  ای درجامعه

ی از عوامددل اصددلی کدد ی  هددا ممکدد  نیسددت.نقریق رمزگشایی نمادهای اساقیری و تحلیددل و تفسددیر آ
ادی  اساسدداً اسددطوره بیددانی نمدد   بودن آنها با نماد است؛ زیددرا  ای قری ماندگاری اساقیر و روایات اسطوره

ها شددده در قو  زمان مانع از فراموشی آن هااساقیر و روایی و جذاب بودن آن  است. نمادی  و مبهم بودن
و استفاده نمددادی   به شعر خود آن ی برجستۀاهی ایران و شخصیتسنایی با کشاندن تاریخ اساقیر  است.

و اجتماعی ایرانیان کمک کرده و ها در ذه  و زبان فردی  و عرفانی از آنها به ماندگاری و رسو  بیشتر آن

های پایدده موجبات اتحاد و همبستگی اجتماعی و هویت بخشی تمدن ایرانی را فراهم آورده و بدده تقویددت
 ه است.ساندزمی  یاری رایرانفرهنگی تمدن 

های برجستۀ مذهبی نیز حضوری فعددا  و تأریرگددذار در هم ای اساقیر ملی، عناصر دینی و شخصیت
کنددد. ای سنایی دارند سنایی برای نماد انسان کامل از هر دو بافت، الگوهایی را معرفددی مددیهنمادپردازی

یدد  نددوع تلفیددق و سلمان را. به ا  ر بافت دینی ابوذرای رستم و فریدون و دمثا  در بافت اسطورهعنوانبه
فددت اسدداقیری از توان اضافه کرد. برای نمونه در نمادپردازی عقددل و نفددس در بایگری را هم میموارد د

گیرد. تلفیددق ایدد  دو فرهنددگ )ایرانددی و رستم و دیو سفید و در بافت دینی از موسی و فرعون کمک می
و تعالی مادی و معنددوی جامعدده  ردازی موجبات ترقییک، از قریق نمادپاسهمی(، با پیشینۀ درخشان هر  

کند. هر جمددع حیز اجتماعی ایجاد میایرانی و ماندگاری آن را فراهم آورده است. »نماد رابطۀ عمیق با م
و  هدداجمعپذیرفت  از ای  نمادها به معنی پیوست  به ای    تأریرو هر عصری نمادهای خاص خود را دارند.  

نماد و اجتماع مرده اجتماعی فاقد نمدداد اسددت. تمدددنی کدده نمدداد عصر مرده، عصری بدون عصرها است.  
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ادامدده بدده ذکددر  در (.52: 1384ریخ نخواهددد بددود« )شددوالیه،نداشته باشد خواهد مرد و چیزی جز یددک تددا
 زیم:پردادینی در دیوان سنایی می  هایشخصیتشواهدی از تلفیق اساقیر ایرانی با عناصر و 

 فتگددوی و در میددان دردی ندیدددعالم پر گ
 همت که در بازار صدق و معرفددتاینت بی

 لعددی  دیوای سنایی هان که تا نفریبدددت 

 دیووو  مانده اندر دام  دائماز دم خویشی تو  

 با دعوی هنددوز فرعونصد  در نهاد تو دو

 دیو سپیدگرفت اندر تنت    هاولایتچون  

 جفاپیشدده مکدد   ضووحا ای برادر قصد  

 کنددون  اسددت بجسددتهازیدد  قددوم  جوو 
 

 گرفدددت بوووو ردرآمدددد دامددد   سووولماناز در  

 گرفدددتخووور بگردانیدددد و سدددم  عیسووویروی از 

 (762-761فت )کز فریب دیو عالم جمله شور و شر گر

 زنددی جوواج جوو گددردی و ملوو  گددر بددرون آیددی 

 عصددا بددر یددم زنددی   موسوویکه چون    خواهیهمیتو  

 (1001-1000راهی گر او را ضربت رستم زنی )  رست 

 (1227) پووور تبتووینیشددت  همبددر بدده تددا نبینددی خو

 (283) اسددت جوواج جوو و بددا خووات  بددا دیووو 
 

 کارکرد عرفانی و معرفتی. 8

 نمادنقش انکشافی الف( 

بخشددی های تازه معرفتی و عوالم و اسرار ماورای عقل و حس موجب گسترش و عمقنماد با گشودن افق
حقددایق و اسددرار عددالم غیددب و درک   باز شدددن چشددم د  بدده  شود.به معرفت و بینش عرفانی انسان می

یعی و عادی شود زبان در هنگام انتقا  آن معارف و تجارب از حالت قبهای ناب شهودی سبب میتجربه
امکانات زبان تنها برای رفع نیازها و گزارش حالات و حوادث عالم   ج شده و نمادی  و مبهم شود. زیراخار

بددر زبددان  ها و تجارب ورای عقل و حددس. حمل دیدهقراحی شده است  است  ماده که قلمرو عقل و حس
نمدداد  کنددد.هم و نمادی  مددیشود و زبان را متناق  و مبعادی، موجب اخته  در نقش رسانگی زبان می

»رمز نماد بر قبق عبارتی که پل کله به کار برده ما را به   گنگ، ناشناخته یا پنهان است  امریبر  دلالتگر  
شود زیرا نماد بخش نامرئی را که از قریق مغیبات مشدداهده خستی  راهبر میرسو  ناپذیر نفخۀ ناعماق  
به هر میزانددی کدده مددا بتددوانیم گددر  معنددای .  (1384:45  )شوالیه،  «کندشود بر بخش مرئی الحاق میمی

آشددنا و از لددذت ها و عددوالم جدیددد شویم با ناشددناختهنمادهای بزرگ را باز کنیم به همان اندازه موفق می
مند شویم. تهش سنایی در ای  است که چشم د  ما را به دیدن حقددایق و اسددرار پنهددان بدداز یی بهرهدانا
 کند:

 یی یکددی یددک چنددد کوتدده کدد پیمددازبددان از حرف
 گددر اوبدداش قبیعددت را بددرون آری ز د  زآن پددس

 خر عیسیدر ای  که ایه چون گردی بر آخور چون  

 انددری  پسدتی  انزاغوو چه مانی بهدر مدرداری چدو  

 خدواهیهمی گوووهراگدر دریووا ر کد  پدای در ز س
 

 زبدان بیندی  بووا ن  خمدش گدردی، همده  ظاهر  چو از 

 (697) ینددیهمدده رمددز الهددی را ز خدداقر ترجمددان ب

 (682) جانیهمه عیسی  عالم جان شو که چون    سویبه

 (249یکی برپر بر ای  بدالا )  اووسان قفس بشک  چو

 (311اهدا مکدان دارد )که گوهرهدای اید  عدالم بده دری
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ابهام موجود در نمادهای برجستۀ عرفانی موجب درگیری ذه  با مت  و تشحیذ قو  خیددا  مخاقبددان 
ها شود. حقایقی که پی بردن ای از اسرار و ناشناختهمک  است منجر به کشف پارهم  درنهایتگردد که  می
تبع آن زندگی اخروی فرد را و بهتغییر دهد   یاتواند مسیر زندگی و کیفیت سلوک انسان را در دنها میبه آن

سان نسبت توانند معبری باشند برای شناخت و معرفت انمتحو  و متعالی کند. نمادهای بزرگ عرفانی می
به خود، خدا و جهان. معرفتی که با گشودن افق دید انسان، مقدمات رسیدن به حقیقت و کما  را فددراهم 

 آورد.می
و غرق لذت حضور  حالت بیخودی ناشی از کشف و شهود نگی تجربۀ عرفانی وگ به دلیل پیچیدگی و

شددود؛ چراکدده و گنددگ و مددبهم می زبان و بیان در القاء ای  نوع تجربیات و حالات، نمددادی   ،شدن عارف
و آن معانی و حالات روحانی است که خود را بددر  گرددو تجربۀ خاص شهودی خود می عارف مقهور معنا
ها ت به کمک نماد باعت کشف ناشددناختهاز ای  رو انتقا  ای  تجربیا  کنند؛تحمیل می  ارفذه  و زبان ع

در مواردی شعر عرفانی شبیه به جهت است که  ازای شود. میو قدم گذاشت  در عوالم و قلمروهای جدید 
فراوانی راه شود؛ رؤیایی که گنگ و مبهم و چندپهلو است. سنایی در دیوان در موارد  گزارش یک رؤیا می

پیداست که در حالت فنا و نیستی اختیاری  داند.و »نیستی« می به معشوق را فنای اوصاف نفسانیرسیدن 
ماند و هر چه هست الهاماتی اسددت کدده بددر ذهدد  و زبددان باقی نمی« ه گفت چگونو » «چه گفت »برای  

 :ذابیت داردو مخاقب وارد فضاهایی می شود که برای او تازگی و ج شودشاعر القا می

 جددویم بیددابم چددون بیددابم گددم شددومتددا همی
 خود شدی معشوق خود را یافتیچون ز خود بی

 او را کدی تدوانی یدافت   چون تو خود جویی مر
 ربات آن گهی چون نفی خود دیدی و گشتی بی

 گه تحرک، گه سکون و گاه قدرب و گداه بعدد
 گه سرور و گه غرور و گه حیدات و گده ممدات 

 اسدت و آگهددی در آگهددیحیدرت اندددر حیددرت 
 

 کدددرده را هرگدددز کجدددا بیندددد عیدددانگمشدددده گم 
 ذات هسدددتی در نشدددان نیسدددتی دیددددن تدددوان

 جدانتا نبازی هرچه داری مدا  و ملدک و جسدم و  
 گدده فنددا و گدده بقددا و گدده یقددی  و گدده گمددان
 گدداه گویددا، گدده خموشددی، گدده نشسددتی، گدده روان
 گدده نهددان و گدده عیددان و گدده بیددان و گدده بنددان

 ( 920و   919)  هاناندُی و اندُهان در عاجزی در عاجز
 

اصولًا راه رسیدن به وصا  معشوق بیخودی و فنای اوصاف نفسانی است و واضح است که در هنگام 
بازی با معشوق است و در پنجۀ تصددرف و اختیددار معشددوق قددرار دارد. عاشق سرگرم عشق  بیخودی،فنا و  
 نما خواهد بودو در مواردی متناق  زبان مبهم، نمادی رو در گزاردن ای  احوالات و تجارب عرفانی، ازای 

 های ناشناخته است.تجربیات در حکم کشف سرزمی و برای خواننده درک ای  

 اد در کتمان اسرارنقش نمب( 
قور نارسایی زبان در انتقا  حقایق و اسددرار غیبددی نارسائی ذه  و قصور فهم بعضی از مخاقبان و همی 

جربیات و اسرار عالم غیب از زبان نمادی  بهره بگیرند و از ای  ر گزارش احوا  و تسبب شده تا عارفان د
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کدده  گذارند و دهان اهل تکفیر و قع  و انکار راای  اقهعات و حقایق و اسرار را به اهل خودش وا  قریق
ینان خود ببندند. البته نه از بیم مهمت که ا  خود  برنگر هستند  همان مدعیان قشری و ظاهربینان سطحی

رو که آنان محرم ای  اسرار نیستند و بددا هیدداهو و غوغددا فضددا را بددرای رشددد بلکه ازآن  اندمتمهسوخته  
 .کنندقنی برای اهل معرفت مسموم و مسدود میهای عمیق و حقایق بامعرفت

 تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ ازجمله:کتمان اسرار می

وقووال و موودعیان دانسووتن اصووحاب قیل قصووور فهوو  و در  مخا بووان و نووامحرج •

 پرستصورت
آورد مددی ای را به وجدهمۀ مخاقبان در یک سطح معرفتی و عقهنی قرار ندارند. گاهی بیان یک سرّ عده

. همچنان که سنایی بددا گلدده از ضددعف ادراک مردمددان دهدای را در خطر گمراهی و تکفیر قرار میو عده
داند و توان گفتددنش را هایی که میته ماندن آن سخ بند هرچند از ناگفاز گفت  رازهای نهان می  زبان را

 :خوردندارد افسو  می

 هزاران بار م  گفددتم کدده راز خددویش بگشددایم
 هایی کدده دانددم گفددت و نتددوانمیغا آن سخ در

 از بدد  ببددر تددا فدداش نکنددد بیهدددهایدد  زبددان 
 چون به نامحرم رسی بدروز و کافر رنگ بدداش 

 گددرظاهر بنگری در کددار مدد  گددویی مچون به
 مهمت در قفاسددت  ای  سهمت را که م  دارم

 هددر خسددی واقددف نگددردد بددر نهدداد کددار مددا
 خاموشددی سددکوت معنویددان چیسددت عجددز و

 

 ولددیک  مددر مددرا خدداموش ضددعف مردمددان دارد 
 (308)  داردگر گویم از آن حرفی جهانی را نددوان    و

 (667سرّ سرّ عاشقان در پددیش مسددتی سرسددری )
 (927زن ) رنددگ ظدداهر نددام را قددرار بددر قددراز

 امنشدددینم وز مهمدددت رسدددتهبدددا سدددهمت هم
 (868ام )تددا ن نددداری کدده از دام مهمددت جسددته

 (518ما کجا محضر نهددیم )غایب و حاضر چه داند  
 (837لبدددا  مددددعیان چیسدددت گفتگدددوی دراز )

 

 نارسایی زبان و امکانات زبان عرفی .
وز آن فراتر از آن است که در ظددروف و حس و کیفیت تجلی و برمعارف و اسرار ماورای عقل    کرانگیبی

. شددودمددوارد نمددادی  می گونددهای ناخواه بیان در خواه روازای آن قرار گیرد؛   تنگ زبان و امکانات محدود
تجربۀ عالم قداست یا ادراک الوهیت تجربه و ادراک امری غریب و ناآشناست، پس منطقاً باید بیانددات و »

های زبان و عناصر نطق و کهم، یعنی است نظامی غیر از نظام نشانهزی، اساقیری و آیینی قدتجلیات رم
. از ای  رو سنایی در (55: 1372 ،ستاری) «.تحقیقاً هست  های اجتماعی باشد کهنظامی غیر از نظام نشانه

 :نیستظرف سخ  بستری مناسب برای مظروف تجربیات قدسی کند که چنی  بیان می زیر شعر
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 نگنجد در سخ  هرگددزسخ  را راه تنگ آمد،  
 معددانی و سددخ  بددا یکدددگر هرگددز نیددامیزد

 هددای بسددیار اسددت اندددر د  مددرا لددیک معانی
 سخ  عالی شددود لددیک   مگویسخ مرا هرگه  

 ز چیددددزی چددددون تددددوان دادن نشددددانی
 نهدددداده در د  عشدددداق سددددرهای قدددددم

 

 اگرچددده در فراخدددی ره چدددو دریدددای عمدددان دارد 
 دارد  ن روغ  یک از دیگر کرانچنان چون آب و چو

 نگنجددد چددون سددخ  در د  زبددان را ترجمددان دارد
 (309)  داردنگهبانم خرد باشددد ز گفتددی کددآن زیددان  

 (723در وی اشدددارات )کددده پیددددا نیسدددت انددد 
 (479چگونددده گویدددد سدددرّ از  زبدددان کددده  )

 

 شناختیکارکرد روان. 9

 نماد روشنگر عوال  موازی الف(

ای از عالم غیب است و هر چدده در دنیددا و حکم سایهقبیعت با همۀ مظاهرش در در عرفان اسهمی عالم  
نددابرای  عددالم قبیعددت و جهددان ب  عالم ملک وجود دارد، اصل و اساسش در عالم غیب و ملکددوت اسددت؛

شود. یکی از اصو  اساسی در عرفان تشابه عنوان نمادی از عالم غیب محسوب میمحسوسات یکسره به
لم غیددب قرف و ارتبا  زنجیددروار ایدد  عددالم بددا عدداتی( ازیکن( و عالم کبیر )جهان هسعالم صغیر )انسا

د و بیان نمادی  برقرار ساخت  اتصا  و اتحاد ها است. یکی از کارکردهای نماعنوان اصل و سرچشمه آنبه
 میان ای  دو عالم است:

 بیدددزار شدددو از خدددود کددده زیدددان تدددو تدددویی
 پیددددا دگدددران راسدددت نهدددان تدددو تدددویی

 تو گم شده است درون خود قلب چیزی که دراز  
 

 کدددم گدددو ز سدددتاره کآسدددمان تدددو تدددویی 
 (1099خوش باش که در جمله جهان تددو تددویی )

 (666) دریدی مجوی ار بر آنچه در دربند گم کر
 

 تشابه درون و برون و ارتبا  انسان و جهان با عالم غیب برای عقددل و حددس تنهددا بدده کمددک زبددان
  خودآگاه با ناخودآگاه، چه ناخودآگاه فردی و چه ناخودآگاه پیوند و ارتبا  ارش است.بیان و گزنمادی  قابل

آشکارگی   اساقیر زبانی نمادی  دارند؛ زیرارو  . ازای است  پذیرامکانتنها از قریق زبان نمادی     هم  جمعی،
پددذیر نیسددت. امکان  هاجز از قریق تأویل زبان نمادی  آنها خانه دارد  اساقیر که در ناخودآگاه جمعی ملت

هددای روان و تجربیددات و نهانی  الضددمیرضمیر نیددز بددرای آشددکار کددردن مافیقور که عارف روش همان
رو یکی از نتای  مهم زبددان رمددزی ازای   شود.زبان و بیانش نمادی  و رمزی میناخواه  شهودی خود، خواه

ری کدده عناصدد  و عناصر هستی اسددت.های مختلف عالم  عارفان کشف ارتبا  و اتحاد و پیوند میان بخش
ظاهر متعدد و شاید مخالف هم بنمایند؛ اما همگی در ارتباقی منسجم و هماهنددگ رو بدده سددوی یددک به

ای ازلددی و سددرمدی چیز اصلی الهی و نمونددهارند. »رمز عارفانه با تذکار ای  معنی که همهحقیقت واحد د
شددود نسددجام هسددتی میقبعاً موجب هماهنگی و ادارد و غایت قصوای روو اتحاد با حق است در نهایت  

رسددند. اصددل هددای مخددالف آن بدده وحدددت مددیکه اضداد یا قطددبنحویکند؛ بهیعنی آن را یک ارچه می
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کنددد کدده اهنگی اقتضا دارد که ناسوت مکمل لاهوت باشد و رابطۀ تکمیلی و تتمیمی نیز ایجدداب مددیهم
 .  (165:  1372ی، بیانی رمزی است« )ستار یکی معکو  دیگری باشد و ناگفته پیداست که ای 

صا  آن فراروی از عالم ماده و ات  گوید که لازمۀ رسیدن بهای سخ  میدر ابیات زیر سنایی از تجربه
به ماوراء از قریق کشف و شهود است و اصولًا رفت  از ظاهر به باق  و درک تناسب ملک و ملکددوت بددا 

 نسجم عوالم گوناگون هستی است:گی و ارتبا  پیوسته و متنیدگشایش چشم د  عارف، بیانگر درهم

 دوش مدددا را در خرابددداتی شدددب معدددراج بدددود
 بددر امیددد وصددل مددا را ملددک بددود و مددا  بددود

 تحقیددق بددود و شددرب مددا تسددلیم بددود  عشق مددا
 چدداکر مددا چددون قبدداد و بهمدد  و پرویددز بددود
 اماز ر  و زلفدددی  او شدددطرن  بدددازی کدددرده

 ر بدددودبددددر  زر و درم را دسدددت مدددا قیدددا
 

 از مددا هددم بدده مددا محتدداج بددود  آنکه مستغنی بد 
 از صددفای وقددت مددا را تخددت بددود و تدداج بددود
 حددا  مددا تصدددیق بددود و مددا  مددا تدداراج بددود

 چددون جنیددد و شددبلی و حددهج بددود خددادم مددا
 زان که زلفش ساج بود و روی او چون عدداج بددود

 (799بددود )کعبۀ محو و عدم را جددان مددا حجدداج  
 

الم حقیقت و وحدت که اصل و ورای عالم قبیعت اسددت ی پیوسته ما را به عینااست که س  جهتازای 
 کند:دعوت می

 گر اوباش قبیعت را برون آری ز د  زان پس
 مهمددان علددوی را گرامددی دار تددا روزیمددر ایدد  
 پر ک  مر ای  قاوو  عرشی راها قویبه حکمت

 

 همه رمز الهددی را ز خدداقر ترجمددان بینددی 
 یی مر او را میزبان بیندد چو زی  گنبد برون پر

 (697) ینیبکه تا زی  دامگه او را نشا  آشیان 
 

 بخشی نمادنقش تسکین ب(
های مختلف عالم بددا هددم و اینکدده هسددتی از روار عناصر و بخشاذعان به شعور کائنات و پیوستگی زنجی

از تجلیددات و  ایحقیقتی واحد سرچشمه گرفته و همۀ اجزاء و کثددرات مختلددف و بعضدداً متضدداد آن جلددوه
یقت و مبدأ واحد هستند، روان انسان را از اضطراب و پریشانی و پراکندددگی و احسددا  خدد  و مظاهر حق

تکی به های مبته واضح است که رسیدن به چنی  دریافتی با اتکا به دریافتبخشد. الگمشدگی رهایی می
د  و  یددب، نیازمنددد گشددایش چشددمایمان و باور به حقایق و اسرار عددالم غ عقل و حس دشوار است؛ زیرا

شود و با تأویل و تفسیر معرفت درونی است؛ معرفتی که در غالب موارد با زبانی نمادی  و مبهم عرضه می
به برکت نماد که کائنددات را در یددک شددبکۀ عظددیم . »یافتهایی از آن دستتوان به ساحته میاست ک

د دادن میان عوامل معی  جهددان کند... نماد با پیونیدهد انسان خود را غریبه احسا  نمارتباقی قرار می
ها را احاقدده آنعظیمی که  ها موجوداتی مجزا و گمشده در مجموعهدهد که آنای  احسا  را به انسان می

 .(49  :1384شوالیه، ) «کرده نیستند
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نها نمادهایی دیو، گرگ و ... و در مقابل آدر ابیات زیر نیز سنایی با کمک نمادهایی چون زندان، چاه،  
کند تا از قیل و قا  عالم کثرت به درآیددیم و ان نورانی، باس، ملک، شبان و ... ما را دعوت میهمچون جه

 وحدت وارد شویم:بخش به عالم آرامش
 ارکدان بجده  تا کدی از سدالو  و زه از بندد چدار
 بینددی وآنایدد دلا تددا کددی دریدد  زندددان فریددب 

 یددابیجهددانی کاندددرو هددر د  کدده یددابی پادشددا 
 یددی همدده فددراش د  یددابیاگددر در بدداس عشددق آ

 ز حرص و شهوت و کینه ببر تازان س س خدود را
 چو درج در دی  کردی ز فی  فضدل حدق د  را

 

 (967) ظلُدمی کدل خدویش نده تدا ندور بیندی بدی  سر سو 
 یکددی زیدد  چدداه ظلمددانی بددرون شددو تددا جهددان بینددی
 جهددانی کاندددرو هددر جددان کدده بینددی شددادمان بینددی

 بیندددی دیددد  آیدددی همددده نقددداش جدددان وگدددر در راه
 اگددر دیددوی ملددک یددابی وگددر گرگددی شددبان بینددی

 (697-695) بینی پاسبان عصمت ز روی  به  اگر  دیو  از  متر 
 

 شناختی نمادرد زیباییکارک.  10
شناسددی و جما   های مشترک در فلسفه، هنر و ادبیات است. دربدداراز زمینه (Aesthetic) یشناسزیبایی

 هایی اندک در آرار زکریددای رازیفارسی، جدا از ذکر نکته  ب، فلسفه و حکمت کهسیکتعریف آن، در اد
 -359) سددینااب  (،ق .ه 414 -312توحیدددی ) (، ابوحیددانق .ه 339 -257(، فددارابی )ق .ه 313 د 251)

ای نه( و چند ت  دیگر از متقدمان، تعریف موشکافاق  .ه  471(، عبدالقاهر جرجانی )درگذشته  ش   هد.  416
 -سرشت هنر  ن و دیگر فرزانگان یونان دربار غرب نیز با وجود تفکرات فلسفی افهقو  شود. دریافت نمی

بار  ای  امر، از سد  هجدهم آغاز شد و اندیشددمندان و فهسددفۀ بسددیاری گری بنیادی  درکاوش و اندیشه
های زیبددایی عنوان نشددانهشخص را بددههایی ماند و نشانههای آن نظر دادهها و مؤلفهدربار  زیبایی، گونه

لزومدداً شوند و نه اگر در ارری جمع شوند،  ها نه در همۀ آرار زیبا یافت میاند. گرچه ای  نشانهمعرفی کرده
کننددد، یجدداد زیبددایی میموجب زیبایی آن ارر خواهند شد. در برآیند نظریات مختلف دربار  عددواملی کدده ا

تکددرار، تنددوع، وحدددت در کثددرت، تددوازن،   ن نظم، تناسب، همدداهنگی،ها را شامل عناصری چوتوان آنمی
 (.34-  1388:29... دانست )دانشور،انگیزی، چندبعدی بودن وتقارن، ابداع و خهقیت، شگفت

آفرینی متون ادبی دخیل و تأریرگذارنددد. هرچنددد در لفظ و معنا در یک تعامل دوسویه هر دو در زیبایی
ای است در خدمت آن؛ اما آشددکار م ظرف و وسیلها و محتواست و لفظ در حکادب عرفانی ما اصل بر معن

آمیزد و قبیعددی اسددت کدده معددانی میگنجد و با هر لفظی درناست که معانی والا و بلند در هر ظرفی نمی
مخاقب نخست بددا ظددواهر   قلبند. زیرابی زیبا از الفاظ میگری لبا  و قالژرف برای آشکار شدن و جلوه

شود؛ اگر جاذبۀ الفاظ و عبارات او را مجذوب کند، آنگاه معانی را نیز بهتر رو میلفاظ و کلمات روبهمت  و ا
آفرینی اسددت هددم در زیبددایی الفدداظ ه درجۀ اعهی خهقیت و زیباییکند. نمادپردازی کدرک و دنبا  می

 مؤرر است و هم در زیبایی معنا.
 و درونددی و متعددالی ولددی یدددهپیچ کمی حالتی در و  شبیهت  ساده،  بسیار  حالتی  در  را  شعر  اساسی  جوهر
. انددانسددته  طورهاسدد   اوج،  در  بعددد  و  سددمبل  تر،عمیددق  و  ترگسددترده  و  ترمتعالی  حالتی  در  و  استعاره  ذهنی،
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 عناصددر تری برجسددته از و قلندددری اساقیری نمادهای خصوصاً نمادها، ای ، اسا  بر ،(8:  1358  براهنی،)
 .بخشددیده اسددت تعددالی را خددود ارر شناسیزیبایی وجه والا، بیتاد ای  از بردنبهره  با  نیز  سنایی.  اندادبیت

در کددار نمادسددازی ه قلندددری و اسدداقیری  حوزو عناصر    هایتشخصسنایی نخستی  شاعری است که از  
 .کنندیماستفاده  ینمادپردازدر خلق که شاعران پس از او از ای  شیوه ابتکاری   یاگونهبه  کندیماستفاده  

نماد در دیوان  شناختییباییزکرد رکا :کسنایی ر. در دیوان  شناسییباییزنماد و    رابطۀ  برای تحلیل بیشتر
شود بددرای انسددان کامددل. نمونه، در شعر سنایی رستم نمادی می  برای  ان مقاله.از نگارندگ  1396،  سنایی

 است:تعلقات دنیوی رها شده  همۀز سالکی که در انتهای هفت وادی هولناک، دیو نفس را کشته و ا

 کاری کدده رسددتم کددرد بددا دیددو سدد یدآن سددیه
 تددا بددرون ندداری جگددر از سددینۀ دیددو سدد ید

 رنجددوران فصدد  اندددر و مسددتوران مجلددس در
 

 خطبددده دیدددوان دیگدددر بدددود ونقدددش کیمیدددا 
 (241) یدداتوتچشددم کوراندده نبینددی روشددنی زان 

 (930)  زن  رستم  چو  تیغ  هم  کش  رستم  چو  جام  هم
 

دهددد کدده داند و اندرز مینفس و هواجس نفسانی یا موانع راه سلوک میدر جای دیگر دیو س ید را نماد و  
 د:باید وسایل را برای کشت  نفس مهیا کر

 هدددی  کددده عدددالم گرفدددت دیدددو سددد ید
 ملددک دیدد  را گددر بگیددرد لشددکر دیددو سدد ید

 

 (563خیددددز تدددددبیر رخددددش رسددددتم کدددد  ) 
 (432)  یمکندد ما همه نسبت بدده زور رسددتم دسددتان  

 

 :استو قلندری    یریاساق  حوز در یسنای  هایینمادپردازاز دیگری  یاهنمونهشواهد شعری زیر 

 شوشدد وخشوویسیاار از بددرای عددز دیددد

 ت کنددونسددایدد  قددوم بجسددته از ا جوو 

 قمدار  و  خرابوات  انددر  یرگپشه  پرستی  می

 کدوب  جوی عالم علم  قالب  قندیل  در  سنگ

 زنواری بربندد م   به  زرتشتی  پیر  ای  الا

 شوی  خالص  رز  چو  تا  خواهی  اخهص  از  تو  ور

 بخدش  مدرا  میخانه  بخشیدم  تو  به  مسجد
 

 

 

 

 

 

 (229) بنددد کدد  در چدداه خددواری جدداه را بیووژنهمچددو 

 (283اسدددت ) ج جووواجو بدددا  خوووات بدددا  دیوووو

 (844باش )  خواردردی  و  رند  و  مست  و  قلاش  و  کمزن
 (1149زن ) خددوار دردی درد صدداحب فتددراک در چنددگ

 (873) بنهدادم دوش و دسدت ز  وسجادهتسبیح  م   که

 (926) زن زندددار بدددر قدددوق چدددون را اخدددهص دیدددد 

 (967) ده مدددددرا زنوووووار دادم را تددددو تسوووووبیح
 

 گیرینتیجه.  11

رای سنایی که از ظرفیت اندک زبان عرفی در بیان مفاهیم قدسی شکایت دارد و از آلددوده بددودن آن بدده ب
آوری اضداد و قابلیت جمع  ،است که با رازآلودگی، چندمعنا بودننماد همان ابزاری    غبار عادت باخبر است،

رای بیان تجربیددات شددهودی مناسددب زدایی کرده و آن را بتواند از زبان آشنایییابی به عوالم دیگر میراه
بنابرای  سنایی با نظر به تجربیات پیش از خود که محصو  کار کسانی چددون ناصرخسددرو در شددعر   سازد.

تاریخی و امثددا  عددی  القضددات و غزالددی در متددون ای و  یاسی، فردوسی در حماسۀ اسطورهاجتماعی و س
سددراید کدده اشددعاری می    حهج و بایزید و شبلی،گونۀ امثاشان است و نیز با آگاهی از زبان شطحعرفانی
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ر تناسب با تجربه ترتیب او از سویی موفق به انتقا  معنا دای به ها جایگاهی برجسته و والا دارد.نماد در آن
 رهد و افزون بددر ایدد  وجددهوسیله نماد از تکفیر ظاهربینان میو از سوی دیگر به  شودشهودی خویش می

گذاری سبکی نددوی  در پذیر ساخته و موجب پایهخود را نیز ارتقا بخشیده، آن را تأویلشناختی شعر  زیبایی
 اختیشددنزیبایی  کددارکرد  و  نقددش  سددنایی  دیوان  در  نماد  مهم  کارکردهای  از  گردد.ادب عرفانی فارسی می

 بخشیده  ناغ  را  ادبی  و  زبانی  امکانات  مدلو ،  و  دا   معناییتک  نظام  و  زبان  اقتدار  شکست   با  سنایی.  است
 :اندشده تحلیل و  بندیتقسیم زیرمجموعه چند و اصلی شاخۀ سه در کارکردها سایراست.  
. کندددمی هویدا یاجتماع و سیاسی  تحولات  و  تغییر  با  را  ادنم  رابطۀ  که  اجتماعی-سیاسی  کارکرد(  الف

 اتحاد  خدمت  در  ابزاری  دیگر  سوی  از  و  است  اصهو  و  نقد  ابزار  قرف  یک  از  نماد  کارکرد،  ای   به  توجه  با
 .است  اجتماعی  همبستگی و

 یددقعم هددایآموزه و تجربیددات ناپددذیرجدایی جزو نماد آن اسا    بر  که  معرفتی  و  عرفانی  کارکرد(  ب
 و اندددحس و عقددل عددالم ورای گسددتردگی و عظمت  جهت  از  هایآگاه  و  تجربیات  ای   زیرا  است؛  عرفانی
 از دیگددر بخشی  در  نماد  حضور  ای ،  بر  عهوه.  یابندمی  نمادی   یبیان  و  زبان  لاجرم  رسیدن،  ظهور  به  برای
 درک  گنجددایش  فددیظر  هددر  قددرف  یک  از  زیرا  است؛  ناگفتنی  و  مگو  اسرار  کتمان  جهت  از  عرفانی  متون
 .نیست متعالی و ژرف حقایق ای  شنیدن محرم گوشی هر دیگر سوی از و ندارد را اسرار
 مختلف  هایبخش  میان  که  است  حقیقت  ای   اربات  پی  در  که  نماد  بخشیتسکی   و  روانی  کارکرد  (ج
 و محکم اقیارتب ملکوت و ملک عالم میان همچنی  و قرف  یک  از(  کبیر  عالم  و  صغیر  عالم  تشابه)  عالم

 تری برجسددته  از  یکی  و  است  ملکوت  عالم  از  نمادی  یا  سایه  حکم  در  ماده  لمعا  کلّ  و  دارد  وجود  زنجیروار
 است. نمادی  بیان متعدد امکانات و نماد از استفاده برداشت، ای  به  رسیدن رایب هاراه تری مناسب و
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